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   خيانت همراهان:سي امفصل 
روزها يكي پس از ديگري در گذر بود و ديگر زماني تا حمله ي مرگ خواران باقي نمانده بود ، 

در اين مدت فضاي مدرسه نسبت به قبل خيلي ... عت  سا24تنها چهار روز نه سه روز ، تنها 
جو ترس و وحشت تاحدودي در فظاي مدرسه گسترده شده بود ، ديگر ... سوت و كور شده بود 

دليلش هم به خاطر ... دانش آموزان زياد از اتاق هاي عمومي ديرشان زياد بيرون نمي آمدند 
آموزان اسليثيرني به دليل اطميناني كه از از يك طرف دانش ... نبردي بود كه در پيش داشتند 

كار لرد سياه و تنها دستيارش  در مدرسه داشتند با كمال خونسردي منتظر تصرف هاگوارتز 
بودند و از طرفي  دانش آموزان سه گروه ديگر در حال آماده سازي خود با اندكي اضطراب و 

ه در مورد نقشه ي خود  صحبت بارها هري و پرفسور مك گونگال با هر سه گرو... . تشويش 
كرده بودند و به آنان اطمينان داده بودند كه مي توانند با توانايي نه چندان اندك دفاع در برابر 

از هر . جادوي سياه ، در برابر گروه مرگ خواران ، اينفري ها و دمنتور ها و غول ها مبارزه كنند 
توسط هري )  آموزان ارشد مدرسه هم بودندكه معمولاً اين سه نفر دانش( گروه مدرسه سه نفر 

انتخاب شده بودند تا وظايف هر گروه و همين طور هر دانش آموز را به صورت منظم تحت نظر 
بگيرند و همين طور مدير هر دير كه كارها و همين طور ارتش دانش آموزي هاگوارتز را  

ن را مسئول سازمان دهي به در گروه اسليثيرين هم هري اسلاگهور...  سازماندهي مي كردند 
خيالش از بابت دانش آموزان گروه اسليثيريني راحت ... امور مربوط به گروه اسليثيرين كرده بود 

بود ، چون طبق نقشه او و اسلاگهورن حتي نمي گذاشتند كه دانش آموزان اسليثيريني از دير 
هري كه از ... مدرسه را بدهد خود خارج شوند ، چه برسد به اينكه بخواهند ترتيب دانش آموزان 

چون ديگر نيازي به (بسيار خوشحال بود ) به دليل آمادگي بچه ها و معلمان مدرسه(طرفي 
و همين طور به دليل نزديك شدن نبرد نهايي او و ولدمورت ، و از ) كاراگاهان وزارت خانه نبود

نمي ... يار ناراحت بود بس) به دليل قساوت قلبي كه هر روز در او گسترده تر مي شد( طرفي 
باورش نمي شد كه اين ... دانست كه دقيقاً چه نقشي در آينده دنياي جادوگري خواهد داشت 

هريي كه هم اكنون معلم دفاع در برابر جادوي سياه مدرسه هاگوارتز است ، آنقدر با هريي كه 
كرد فرق دارد ، در سال قبل در هاگوارتز به عنوان دانش آموز كلاس ششم مدرسه تدريس مي 

ديگر دوست واقعي در مدرسه نداشت ، دو دوست خود را به دليل خودخواهي اش نگذاشته بود به 
 سال گذشته در همه جاي مدرسه دست ياري آنها احساس 6مدرسه آيند ، دوستاني كه در مدت 

نامه ها مي شد ولي امسال با گذشته فرق مي كرد ، او داراي قدرت فراواني شده بود ، ديگر روز
هر چه بود در اين دنيا از بابت (نه درباره ي او اغراق مي كردند و نه درباره ي او بد مي گفتند 

، مجبور بود تظاهر كند كه هنوز دوست آن دو فرد و همين طور عاشق جيني ) بسيار خرسند بود



مي شد در صورتي كه در باطن هري چيز ديگري در مورد دوستانش در ذهن او استباط ... است 
  . با اين حال به آنها اجازه شركت در جنگ سياه هاگوارتز را داده بود ... 

 هنوز باورش نمي شد كه  توانسته اين همه نيرو ، آن هم در مدت زمان بسيار كم به دست 
خيالش از بابت جاودانه ساز ها ديگر راحت بود ، زيرا كه او تمامي آنها را در طول سال ... بياورد 

به غير از يكي كه آن هم در بدن خود ولدمورت قرار داشت و آني كه (ز بين برده بود تحصيلي ا
... ولي موضوعات مبهم ديگري هم بود كه جديداً به آنها پي برده بود ) ... در وجود خودش بود

به رختخواب رفته بود ، ... در يكي از شب هاي هفته ي قبل پس از چند شبانه روز ، بيداري 
واب بود ، كابوسي ديد كه باعث نگراني اش شد  ، نمي شد اسم آن را كابوس زماني كه خ

 سال 50خاطره اي مربوط به ... يك خاطره بود كه نمي دانست حقيقت دارد و يا نه؟ ... گذاشت 
آن زمان كه به خانه ي گانت ها رفته بود ... زماني كه ولدمورت نوجواني پيش نبود ... پيش  بود 

قبلا چند بار در مورد اين خاطره فكر كرده بود ، ولي به ...  را سرقت كرده بود و حلقه ي مارلو
او تمامي خاطرات ولدمورت را به خاطر داشت به غير از اين بازه ي ... هيچ نتيجه اي نرسيده بود 

با همان رخداد روبروه مي شد كه در ... بود )دايي ولدمورت( زماني ، زماني كه پيش مورفين گانت
پس از صحبت كوتاهي ) زماني كه به همراه دامبلدور به آن خاطره رفت بود (ه ي مورفين خاطر

هنوز نمي دانست ... همه جا سفيد مي شد و هري از آن اتفاق هيچ چيزي را به خاطر نمي آورد 
كه چرا ولدمورت اين بخش از خاطراتش را حتي از ذهن خودش هم پاك كرده است؟ در آن 

هري از ( دش را ديد كه وارد  آن خانه شد و پس از صحبت نسبتاً كوتاهيخوابي كه ديد ، خو
را نمي ) نه ولدمورت و نه مورفين(چيزي كه تعجب كرد اين بود كه صداي هيچ كدام از افراد 

او دست به چوبدستي اش برد و مورفين را بيهوش كرد و پس از بيهوشي مورفين ، به ) ... شنيد
زماني (يگر هم بر روي او اجرا كرد ، سپس چوبدستي او را برداشت سراغ او رفت و چند طلسم د

كه مي خواست چوبدستي مورفين را بردارد ، متوجه آن انگشتر شد و به اين دليل كه علاقه 
شديدي به جمع كردن غنائم جنگي داشت ، آن را از دست مورفين بيرون كشيد و به دليل 

ع فهميد كه اين انگشتر مال سالازار اسليثيرين ، جد خيلي سري... مهارتي كه در اين امر داشت 
، از پيدا كردن چنين غنيمتي بسيار خوشحال بود ، پس روانه ي خانه ي ريدل ها شد !) او است

در خانه ي ريدل ها هيچ فردي به غير از سه عضو اين خانواده حظور نداشت ، زماني كه ... 
صرف ناهار بودند ، پس او به سمت هر سه ي آنها هري وارد خانه ي ريدل ها شد ، آنها در حال 

طلسم  نارنجي رنگي فرستاد و پس از آن انگشتر مارولو ، گلاويز اسليثيرين و جام هلگا را از 
افرادي كه از آنها بيشتر از ( جيب رداي خود بيرون آورد و با خونسردي تمام روح اين سه نفر

 هايي از وجود  خود سه جاودانه ساز خود را را بيرون كشيد و با قسمت) ديگران نفرت داشت
  .پس از آن دوباره رهسپار خانه ي گانت ها شد و حافظه ي مورفين را اصلاح كرد  . ساخت 



شد كه بر روي قسمتي از ديوار ) به زبان مارها(در زمان خروج از آن خانه متوجه ي نوشته اي 
معلوم بود كه خانواده ي گانت ( كرده بودند دور اين نوشته را بسيار تزئين ... خانه هك شده بود 

  :و اين نوشته به چشم مي خورد) ها به آن نوشته خيلي احترام مي گذارند
ياد او هميشه در اين خانه همراه وارث ... اين خانه متعلق به سالازار اسليثيرين است 

لجني تا روزي انتقام او را از دانش آموزان خون ... اصلي خود باقي خواهد ماند 
  ....بگيردو وارث گودريك هاگوارتز 

چون مي دانست كه افراد وزارت خانه تا چند (ابتدا هري متن نامه را يكبار سريع خواند ولي بعد
به (در آنجا حظور مي يابند و خانه ي گانت ها را ) به دليل سابقه ي بد گانت ها(لحظه ديگر 

س از خواندن آن نوشته سريع از خانه بيرون محاصره مي كنند ، پ) دليل قتل خانواده ي  ريدلها
رفت و آپارات كرد ، سپس هري خود را در هاگزيميد ديد ،  چوبدستي اش را در جيب رداي خود 

و يكباره سر جاي خود خشكش زد ، چند لحظه در همين حالت ماند و بعد خيلي ... گذاشت و 
  .علوم آپارات كرد سريع چوبدستي اش را بيرون آورد و بار ديگر به جايي نا م

  .در همين زمان بود كه هري  از خواب بيدار شد و نتوانست ادامه ي خواب را ببيند
  
***  

  
شب بسيار سردي بود ، در محوطه ي هاگوارتز سكوتي بسيار ترسناك قالب گشته بود ، هر چند 

 امشب كه در اين پاره ي زماني از شب ، جز سكوت چيز ديگري نمي شد در محوطه يافت ، ولي
با ديگر شب ها خيلي فرق داشت ، حتي موجودات  اسرار آميز جنگل ممنوعه هم ساكت بود ، به 
اين مانند بود كه سياهي و تباهي جنگ خيلي زود تر از ارتش پليدي بر جنگل ممنوعه حاكم 
شده بود ، موجودات جنگل ممنوعه هم متوجه ي نكته اي شده بودند ، گويا پس از ترك سنتور 

خود قلعه هم كمي از . ز جنگل ديگر موجود محركي شب ها به فعاليت نمي پرداخت ها ا
اطرافش نداشت ، تمامي شمع ها و شعله هاي چراغ  هاگوراتز خاموش بودند و از دور چيزي 
نمايان نبود اگر كورسوي ماه هم نبود ، نمي شد در آن تاريكي برج هاي قلعه را از هم تشخيص 

صلي قلعه ، چراغ اتاقي معلوم بود كه روشن بود ، اين اتاق بيشتر شب ها تا از ربروي در ا. داد 
صبح روشن بود و گويي صاحب اتاق  بيشتر مايل بود كه تا صبح بيدار بماند ، صاحب اتاق از 
جلو به پنجره تكيه داده بود و داشت  صحنه ي اطراف هاگوارتز را مي ديد ، او از جلوي پنجره 

چند دقيقه اي نگذشته بود كه ... ساعت يك بامداد بود ... عتش نگاه كرد كنار رفت و  به سا
امشب شب آخر بود كه با آنها كلاس داشت ... آخرين كلاسش با معلمين مدرسه تمام شده بود 

 كه شامل مرگ خواران ، اينفري -اطمينان داشت كه آنها مي توانند از پس ارتش ولدمورت... 



مي دانست كه ولدمورت  تا جنگ به اتمام برسد از ... بر آيند - بودها ، ديوانه سازها وغولها
مخصوصاً اگر ... گرگينه هايش استفاده نخواهد كرد  ولي در جنگ با دشمن همه چيز ممكن بود 

طرف هري شخص با ذكاوتي مثل ولدمورت باشد ، براي همين بايد تمام جوانب كار را مي 
رت در اين جنگ حظور نداشتند و يك ساعت قبل از هر چند كه نه هري و نه ولدمو(سنجيد

قرار بود كه به مكاني مخصوص ) كه با هم زمان آن را مشخص كرده بودند(زمان مقرر جنگ
  ...)بروند و 

جنگ از نيمه شب شروع مي شد و طبق پيشگويي ارباب تاريكي ظرف نيم ساعت مي توانستند 
تا آن زمان هم كار هري و ولدمورت در (مد كه تمام مدرسه به تصرف مرگ خواران در خواهد آ

  )آن مكان تمام شده بود و آنها پس از جنگ پس از ورود گرگينه ها ، وارد هاگوارتز مي شدند
در شب آخر ، وجود فردي كه در اتاق بود ، وجود آن هريي كه در طول مدرسه به معلمان و 

 داد در آن لحظه در اتاق نبود ، دانش آموزان درس وفاداري و استقامت در برابر دشمن را مي
داشت به اين فكر مي كرد كه اگر بگذارد كه ولدمورت تمام مدرسه را به دست بياورد و در جنگ 

 پيروز واقعي ميدان خواهد شد ، در صورتي كه با - به همراه ولدمورت- پيروز شود ، او هم 
ظارش است ، از آن هراسي ، مي دانست كه چه آينده اي در انت.... ولدمورت مبارزه مي كرد 

نداشت ، اطمينان يقين نداشت كه در مبارزه تن به تن با ولدمورت پيروز خواهد شد ، ممكن بود 
 ، ولي هنوز تصميم نگرفته بود كه طرف كدام را بگيرد ، طرف ...كه در جنگ شكست بخورد 

ادوي سياه  دارد مي سياهي را و يا طرف مقابل سياهي را ؟ مي دانست با استعداد هايي كه در ج
توانند در چه زمينه هايي پيشرفت كند و در به قدرت رسيدن خودش و ولدمورت چه قدر تاثير 
گذار باشت ، ولي از طرف ديگر نمي خواست كه به خاطر به قدرت رسيدن او افراد زيادي كشته 

  ... بشوند 
ه اين فكر مي كرد كه حالش از اين زندگي به هم مي خورد ، چرا او؟ چرا نويل نه؟ داشت ب

انسان خودش آينده ي خود را مي سازد و به . انسان در تمامي كارهاي خود فرديست مختار
ولي آيا او در ... اختيار خود آينده اي تاريك و يا آينده اي روشن را براي خود انتخاب مي كند 
تل رسيده بودند و كار خود اختياري داشته بود؟ در يك سالگي پدر و مادرش توسط ولدمورت به ق
 سالگي به دليل 11او توسط ولدمورت آن صاعقه را روي پيشاني اش به هديه گرفت ، در 

در ... همان سال با ولدمورت روبه رو شد ... نيروهاي جادويي اش به مدرسه جادوگري رفت 
ز سال دوم در مدرسه ماجراي باز شدن دوباره تالار اسرار پيش آمد و او بار ديگر با يكي ا

در سال سوم خادم ولدمورت را گذاشت كه زنده بماند ... جادودانه سازهاي ولدمورت روبه رو شد 
و باعث شد كه در سال چهارم ولدمورت بتواند تمامي قدرت خود را به طور كامل به دست بياورد 

.  بشودو با استفاده از هري مصونيتي كه درون او قرار داشت را وجود خود قرار دهد  و فنا ناپذير



و سيريوس ، سيريوس ، پدرخوانده اش ... در سال پنجم بار ديگر با ولدمورت روبه رو شد و 
در سال ششم ، براي پيدا كردن جاودانه ساز هاي ولدمورت به همراه بزرگ ترين ... كشته شود 

   ... .و در بازگشت در بدترين وضع حامي خود را از دست داد ... حامي خود روانه آن غار شد 
داشت به اين فكر مي كرد كه اگر در جشن تولد يازده سالگي اش ، به هاگريد جواب مثبت نداده 
بود و پيش عمو ورنون و خاله پتونيا با وضعيت سختي كه در قبل داشت زندگي مي كرد  و به 
مدرسه جادوگري نمي رفت ، آيا باز ولدمورت مي توانست برگردد و آيا پيتر مي توانست در سال 

م از دستشان فرار كند و به عنوان خادم ولدمورت در سال بعد حظور ياد؟ آيا سيريوس به خاطر دو
  هري كشته نمي شد؟ و آيا دامبلدور كشته نمي شد؟ 

 در تمامي اين حملات و گريزها بسيار خوش شانس بود چون دست ياري شخصي را داشت ، 
گيد ، در يك لحظه ، زماني كه يازده شخصي كه در تمامي زندگي اش در برابر پليدي ها مي جن

سالش بود  را به خاطر آورد ، زماني كه كلاه گروه بندي او را در گروه گريفيندور انداخته بود ، 
لبخندي كه دامبلدور پس از گروه بندي به او زد را در خاطره اش داشت ، زماني كه با آن لحن 

  . هري و همين طور خود اسنيپ زنده بماندملتمسانه از اسنيپ خواهش مي كرد كه او را بكشد تا
هيچ حالي نسبت به كارهايي كه دامبلدور مي كرد نداشت ، تا حدودي از او به خاطر كارهاي 
احمقانه اي كه كرده بود بدش مي آمد ، چرا هر باري كه هري به دفتر مدير مدرسه مي رفت 

 تاثير آن جاودانه سازي است كه ،دامبلدور در تابلويش حظور نداشت ؟ مي دانست اينها همه اش
در وجودش قرار دارد و شايد تا حدودي رفتار دامبلدور مربوط به جاودانه سازي كه در وجودش 

  .است باشد و نمي خواست كه هري در آن زمان احساساتي بشود 
 در... آينده خود ... حالا مجال فكر كردن به آن را نداشت ... مدتي به فكر فرو رفت ، ولي نه 

جلوي ديدگانش بود ، شخصي كه از يكساله گي  به خاطر طلسم جادويي مادرش زنده ماند ، 
ولي ... هزاران بار مرگ خود را درخواست كرده بود ... پس از بازگشت از پيش سه بنيان گذار 

شايد حالا -افراد زيادي جان خودشان را فدا كرده بودند تا هري زنده بماند...بايد ادامه مي داد 
 و او نمي -ماني بود كه هري بايد جان خود را فدا كند تا جامعه بشري دچار سياهي نشود؟ز

توانست سر خود وارد شود ،  در برابر فرد پليدي مثل ولدمورت نمي توانست  كوتاه بيايد و 
هميشه در تاريخ ... تمامي كارهايي كه مي توانست براي گرفتن اعتماد لازم از او ، انجام مي داد 

شايد او هم يكي ... رادي بوده اند كه جان خودشان را فدا مي كردند تا عزيزانشان زنده بماند اف
شايد ولدمورت به ... نمي داسنت تا به حال در كار خود چقدر پيروز بوده است ... از اين افراد بود 

... ند نه حالا وقت آن نبود كه به اين موضوع فكر ك... . قسمتي از كار او شك كرده بود و 
ولي او تمام سعي خود را براي جلب رضايت ولدمورت ... كارهاي مهم تر ديگري هم داشت 

  ...انجام داده بود و مطمئن بود كه ولدمورت هم تمام حرف هاي او را باور كرده بود 



هوراس .. ناگهان در به آرامي صدا در آمد و كسي كه هري منتظرش بود وارد اتاق شد
  ...اسلاگهورن

  س ، بيا پيش من روي اين صندلي بشينهورا-
  ...هري اين را زماني گفت كه دستش را به سمت اولين صندلي در كنار ميز خود دراز كرده بود 

  ممنونم هري-
دراين مدت ، به خاطر كمي خجالتي كه ... اسلاگهورن سر جاي خودش نشست و منتظر ماند 

بدون هيچ ...  رفتار هوراس شده بود هري كه متوجه. داشت ، به هري اصلا نگاه نمي كرد 
  :نگراني اي گفت

من كه هزار بار توي اين مدت بهت گفتم ، تو در ... نمي خواد ديگه به اون موضوع فكر كني -
عوض اون چيزي كه به تام لو دادي ، خدمت هاي بزرگتري در حق جامعه جادوگري انجام 

جوني كه براي من ساختي ، مي دوني يكيشون همين مع... دادي كه هيچ وقت فراموش نمي شه
اين معجون رو تا حالا هيچ كسي در قرن حاظر نتونسته درست كنه  همين طور كاري كه مي 

  خواي فردا بر روي اسليثيريني ها انجام بدي؟ 
برق خاصي در چشمان هري مي درخشيد كه به ... اسلاگهورن نگاهي به چشمان هري كرد  

  ... هوراس  قوت قلب مي داد 
  ....ولي فرمول اون معجون رو -

  ...صحبت هاي اسلاگهورن به دليل به صدا در آمدن در اتاق خيلي سريع تمام شد 
هري بسيار آهسته ... نفر سوم جلسه هم تشريف آورد ... هر دو نگاهشون رو به در انداختن 

  :گفت
  ...حواست جمع باشه -

  :و بعد گفت
   .درست سر موقع اومدي... بيا تو سوروس -

پسرك نيم نگاهي به هوراس انداخت كه ... اين را گفت و پسري لاغر اندام وارد اتاق هري شد 
  ...زودتر از او خودش را به آنها رسانده بود 

چرا جلسه رو بعد از جلسه معلمها نگفتي ؟ براي اين كارت مجبور شدم  فليچ رو طلسم كنم كه -
  دنبالم نياد و همين طور بيهوشش كنم

بهتره ... ولي شرايط ايجاد مي كرد كه از اين طريق به اطلاعت برسونم ... م سوروس مي دون-
  !بياي و پيش هوراس بشيني 

پسر بچه كه از رفتار عجيب هري كمي تعجب كرده بود ، نگاه معني داري به آن دو انداخت و 
  . سپس به سمت صندليي كه در كنار اسلاگهورن بود رفت و روي آن نشست 

  :يپ سر جاي خود نشست ، هري شروع به صحبت كردن كرد وقتي اسن



و ارتش ولدمورت به ... فرداشب حمله به هاگوارتز شروع مي شه ... همون طوري كه مي دونيد -
  ...همراه خود او دست به كار مي شن تا مدرسه رو به

  ...بهتره بري سر اصل مطلب ... اينها رو كه يك ساعت پيش گفتي -
  ...اسلاگهورن شد هري متوجه نگاه 

اصل مطلب اينه كه من امشب به تو ، سوروس احتياج داريم تا  چند جا رو ... خوب ... خوب -
  !طلسم كني

  : پسربچه مو گندمي با ملايمت گفت
  من؟؟؟-
  ...چندجايي از مدرسه لازمه توسط شخصي غير از من طلسم بشه ... آره ديگه -

  :اسنيپ خيلي خونسرد جواب داد 
  جا ها؟؟؟مثلاً ك-
ولي بهتره هر چه سريعتر به مكان هايي كه مي خواي ... نمي تونم محل دقيقش رو  بگم -

  ...طلسم كني بريم ، اونجا همه چيز رو برات توضيح مي دم 
  خوب باشه ، من آماده ام ، همين الان بريم... خو....  ولي... خوب -
  ... چند جا سر بزنيم و برگرديم هوراس تو اينجا منتظر ما بمون تا ما به... باشه پس -
  باشه هري-

هري از جاي خود بلند شد و به سمت اسنيپ رفت و سپس چوبدستي اش را از جيب شلوارش 
  :بيرون آورد و گفت

  ...سوروس دستت رو بده به من -
از جاي خود بلند شد و دست چپ ... اسنيپ كه ظاهر يك پسر بچه ي شانزده ساله را داشت 

ي دانست كه هري مي خواد او را از طريق غيب و ظاهر شدن به جاي ديگري  م(هري را گرفت
  )از مدرسه انتقال دهد

  ...و سپس هر دو به تالار مرگ  آپارات كردند
***  

در ايـن زمـان     ... يك ساعت از زماني كه هري و اسنيپ از اتاق او آپارات مي كردند مي گذشت                 
و برسند ، در اين مدت اسـلاگهورن كارهـايي كـه            اسلاگهورن در دفتر هري منتظر ماند تا آن د        

مدت ها براش نقشه مي كشيد را انجام مي داد تا در زمان ورود هـري و سـوروس نقـشه اش را     
  .اجرا كند 

، ! ورودي تالار اسرار ... آخرين جايي كه اسنيپ بايد طلسم مي كرد ، دستشويي ميرتل نالان بود              
از پشت در نورهاي كور كننده اي در داخـل سـالن عمـومي        با اينكه در دستشويي بسته بود ، باز         

ساعت از سه ي نيمه شب مي گذشت كه هري و اسنيپ از در دستشويي ميرتل  ... بيرون مي زد    



در راه  ... و به هر دو به سمت اتاق هري روانه شـدند            ... نالان را باز كردند و از آنجا بيرون رفتند          
اسنيپ كه نيروي زيادي به دليل انجـام دادن         ... نمي زدند   هيچ كدام از آن دو با هم هيچ حرفي          

چنين طلسم هاي قدرت مندي از دست داده بود ديگر ناي راه رفتن نداشت و آرزو مي كرد هـر                    
چه زودتر در تختخواب خودش در برج گريفيندور باشد  مي دانست اگر در بـدن خـودش بـود و                     

چ وقت خسته نمي شد ، هر چه بـود طلـسم             ساله ي قد كوتاه را نداشت هي       16يك پسر بچه ي     
هاي  قوي تر از آني كه براي هري انجام داده بود را چند بار بـراي دامبلـدور انجـام داده بـود ،                         
هري هم خيلي ساكت و آرام به راهش ادامه مي داد تا هر چه سريعتر به اتاقش برسـد و جلـسه                      

  . بود هر چه زودتر تمام كند ي اسلاگهورن و اسنيپ را به دليل اينكه اسنيپ خسته شده
به دليل اينكه جلـوتر از هـري راه مـي    –هم اكنون هر دوي آنها روبروي در اتاق بودند ، اسنيپ        

 در را باز كرد و متوجه ي نكته اي شد، تمامي شـمع هـاي اتـاق خـاموش شـده بودنـد و              -رفت
د اتاق شد و در كنار اسنيپ هري هم بعد از اسنيپ به آرامي وار .. تاريكي اتاق را احاطه كرده بود       

اسنيپ ابتدا فكر كرد كه شخصي در اتاق نيست كه شمع هاي اتاق خاموش شـده انـد ،                  . ايستاد  
ولي اگر اين طور بود با ورود صاحب اتاق بايد  شمع ها به صورت خودكار روشن مي شدند ، ولي         

  ارد اتاق مي شد ، چنين چيزي اتفاق نيافتاد ، تنها از پنجره ي اتاق نور ماه بود كا و
ناگهان از پشت پرده بدن فرد لاغر اندام و بلند قدي پيدا بود كه داشت با كمـال خونـسردي بـه                      
طرف هري و اسنيپ مي آمد نمايان شد ، حتي آن مرد چوبدستي خـودش را هـم  از جيـبش در          

 مـي آيـد   نياورده بود ، اسنيپ  كه متوجه شد چه كسي  دارد از پشت پرده پنجره به طرف آن دو   
، ... با دستي لرزان چوبدستي اش را از جيبش  بيرون كشيد ، ولي ديگـر خيلـي ديـر شـده بـود                        

  :ناگهان صداي خشني از سمت راست بلند فرياد زد
  پيترفيكوس توتالس-

او كه غافل گير شده بود نتوانست هـيچ كـاري           ... و اخگري سرخ رنگ به طرف او حمله ور شد           
ت به سينه ي او برخورد كرد ، ناگهان تمامي اعضاي بدن او فلج شد               انجام بدهد و طلسم يكراس    

  ...و با سر روي زمين افتاد 
با چشماني كاملاٌ باز متوجه تمامي ماجرا شد ، بهترين دوست و هميارش با همكاري هوراس بـه          

ند ، او خيانت كرده بودند ، با چشماني باز و حيرت زده اش فقط مي توانست قسمتي از اتاق را ببي
در اين زمان بود صداي خنده ي خيانتكارانه ي  هر دو همكـار خيانتكـارش فظـاي اتـاق را پـر                       

  ....كرد



  

  :سي و يكمفصل نيمه 
يوآن با حيرت در حالي كه طلسم شده بود بر روي ولو شده بود و هيچ حركتي نمي توانست 

 اتفاقي افتاده است انجام بدهد ، صورتش به سمت چپ منحرف شده بود و هنوز نمي دانست چه
، ولي پي بردن به ماجرا زياد هم سخت نبود ، از كاري كه هري چند لحظه پيش بر دوشش 
گذاشته بود و همين طور مكانهايي كه او طلسم كرده بود ، به هيچ عنوان فكرش را نمي كرد 

ده بود كه تنها بازيچه دست هري شده باشد ، هري او را به بعضي از تالارهاي مخفي مدرسه بر
تا آنجا را طلسم كند ، ولي او ديگر چرا توسط هوراس طلسم شده بود؟ چرا هري و هوراس كه 
بالاي سر او ايستاده بودند داشتند مي خنديدند ؟ يوآن تنها مي توانست سايه هوراس و هري را 

لحظه اي فكري به ... كه توسط شمع بالاي سرش بر روي ديوار روبرو ساطع مي شد ببيند 
ش رسيد ، به راحتي مي توانست طلسم بي كلام را به كار برد و خود را از بند رها كند و از ذهن

ولي چوبدستي اش چند متر آن ! . هري بپرسد چرا او را طلسم كرده اند و دارن به او مي خندند
طرف افتاده بود و نمي توانست هيچ كاري كند ، چون دورگه هم بود و نيروي جادويي اش كمتر 

يگر جادوگران معمولي بود باز نمي توانست بدون چوبدستي ، خود را از طلسم بودن در بياورد از د
  ...و يا چوبدستي اش را به سمت خودش بكشد 

هري به سمت چوبدستي يوآن رفت و خم شد و چوبدستي اش را در جيب  سمت چپ شنلش 
  :گرفت و خيلي آرام گفت

  ...واهي داشتسوروس ، براي چند روز به اين احتياج نخ-
سپس به سمت بدن قفل شده اسنيپ رفت و بدن بي حركت او را بلند كرد و بر روي صندلي 

سپس دوباره در همان جايي كه ايستاده بود برگشت و شروع به صحبت ...كنار دستش گذاشت 
  :كردن كرد

 سوروس ، واقعا متاسفم ، تو نمي توني توي جنگ فردا شب شركت كني و بايد به گودريك-
هالو بري پيش جيني و آگوستا و پيش اونها باشي ، اون خونه به همراه ميراثي كه توشه احتياج 
به يك محافظ داره و تنها تو هستي كه از اسرار اون خونه اطلاع داري و تنها تويي كه اگه ما 

  ...لطفا از دستم دلخور نشو... فردا شكست خورديم مي توني از شمشير و فاكز محافظت كني و 
هوراس در تمام مدت به هري چشم دوخته بود و حركات او را زير نظر داشت ، به واقع مي 
دانست كه او با قبل خيلي فرق كرده ، از تغيير ناگهاني رنگ چشمانش ، رنگ پوستش ديگر به 



همين طور در طول صحبت ... رنگ عادي نبود و داشت به قهوه اي كم رنگ متمايل مي شد 
يگران هر چند لحظه يكبار مكس كوتاهي مي كرد و باز به حرفش ادامه مي كردن با ديگران د

از آن طرف سوروس باورش نمي شد كه در جنگ سر نوشت ساز فردا شركت نمي كند و ... داد 
او نمي خواست ... تنها كاري كه بايد انجام بدهد اين است كه در گودريك هالو مخفي بشود 

ا دوش بقيه اعضاي محفل بجنگد ، چرا او بايد چنين يك ترسو باشد  ، مي خواست دوش ت
كاري انجام بدهد ؟ مگر چه عيبي داشت كه نمي توانست در آن جنگ حظور داشته باشد ؟ شايد 
هري به او اطمينان نداشت و مي خواست با اين كارش خيالش از ايمن ماندن مدرسه راحت 

  ...باشد 
هوراس تو .... ح مي شه و هوا داره روشن مي شه خب منتظريم تا فاكز بيادش ، ديگه داره صب-

  ...با تو كاري ندارم ديگه ... ديگه مي توني بري بخوابي 
  كي بر مي گردي؟-
خيلي زود ، قبل از صبحانه بر مي گردم  ، بعد از اينكه سوروس رو گذاشتم بايد به يك جايي -

  ...برم و خيلي سريع بر مي گردم 
پس ديگر چيزي نپرسيد و از اتاق ... ار هري بر روي سوروش شد هوراس كه متوجه نگاه معني د

  ...هري بيرون رفت 
پس از رفتن اسلاگهورن ، هري به سمت كلاه خودي كه هوراس طلسم كرده بود رفت و با 

... كمال خونسردي آن را بلند كرد و به سمت ديگر اتاق برد و سر جاي اصلي اش گذاشت 
تاق رفت و نيم نگاهي به بيرون كرد ، منتظر بود تا فاكز بازگردد سپس به طرف پنجره نيمه باز ا

سپس به سمت صندلي خود رفت بر روي آن نشست ... ، تا او و اسنيپ را به گودريك هالو ببرد 
، در حالي كه به اسنيپ چشم دوخته بود منتظر ماند تا فاكز بازگردد و او و اسنيپ را به گودريك 

ز آنكه با ققنوسش و اسنيپ به دره گورديك هالو برود بايد كار مهم تري ولي قبل ا... هالو ببرد 
  ....با فاكز و اسنيپ مي كرد 

***  
هيچ چيز بيشتر از يك نسيم صبحگاهي ! ... نسيم خنكي در حال وزيدن بود ، نسيم صبحگاهي

 در سرماي حال فرد را جا نمي آورد و او را سرزنده نمي كند ، البته اگر آن فرد چند شبانه روز
سخت زمستان زير يك درخت كاج كمين نكرده باشد و چند شبانه روز فقط به خاطر ترسش از 

خورشيد كم كم داشت طلوع مي كرد و اوري هنوز چشمانش به ! شكنجه آنجا نايستاده باشد
چند شب مي !.. خانه ي كوچكي در دل يك شهر قديمي و فرسوده كه خالي از سكنه بود ، بود



بين آن درختان كاج ، با آذوغه بسيار كم كمين كرده بود و به دستور سرورش حتي شد كه در 
يك لحظه هم چشم از آن خانه خرابه اي كه در قلب گودريك هالو قرار داشت ، بر نمي داشت ، 

چشمش به كلاغ هاي سياهي بود كه بالاي آن ... نمي خواست مثل بار قبل خرابكاري بكند 
آن موقع از صبح زمستاني براي تهيه غذا از لانه خود بيرون مي رفتند نگاه خانه ، لانه داشتند و 

معمولا پرندگان در آن ... چيز بسيار عجيب كه حتي تا آن زمان نظيرش را نديده بود ... مي كرد 
موقع از سال به شرق مهاجرت مي كردند ولي كلاغ ها حتي در زمستان لانه خود را ترك نمي 

 بود ، اين بيشتر از يك معني نداشت و -بالاي درختان كاج–در بالاي سر او كنند ، لانه اي كه 
هر چند هم جادوگر ماهر باشد ، ولي نمي تواند ... آن شاري بودن خط زندگي در پاتر ها بود 

چيزي كه انسانها نمي ديدند ولي كلاغها مي ...  بعضي از قسمت هاي يك جسم را مخفي كند 
حتما چنين ... . وع پس از چند روز كمين در كنار آن خانه پي برده بود ، به اين موض... ديدند 

چيزي ، مساله بسيار مهمي براي لرد سياه بود ، لرد سياه به او گفته بود كه حتي كوچكترين 
نشانه هاي حيات در آن خانه را به او گزارش كند ، مي خواست بعد از ظهر از آن مكان به قرار 

جسم يابي كند و همه چيز را براي سرورش گزارش ) له به مدرسهقبل از حم(گاه سرورش 
كه ناگهان صداي آرام و غمگين موجودي عجيب غريب به گوشش رسيد ، صدايي كه او ... بدهد

را بسيار آشفته مي كرد ، طنين صدا با اينكه بسيار كم بود ولي باز همين صدا موج موج وار به 
در همين راستا ... ا ، اوري را بيش از حد آشفته مي كرد گوش مي رسيد و اين موجواره بودن صد

صدا براي لحظه اي قطع شد و بعد يك صداي ترق در فظا طنين انداز شد و يك مرد تنومد ، در 
 ، شانزده ساله را در آغوش داشت ، به همراه پرنده ي قرمز رنگ 15حالي كه يك پسر بچه ي 

اوري آن مرد را مي شناخت ، كسي نبود جز هري .. .كه بر روي دوش او نشسته بود پديدآر شد 
، همان شخصي كه به خاطرش در آن مكان حاظر شده بود و خانه اش را ... پاتر ، ارباب دومش 

هري پاتر مدت مديدي به خانه ي اجدادي خود ، يعني خانه پاترها نگاه كرد و سپس ...مي پاييد 
 به سمت آن خانه راه افتاد ، شخصي كه حتي در حالي كه آن پسرك بي جان در سينه اش بود ،

در راه رفتن هم احتياط داشت ، اوري نبايد كوچكترين خطايي مي كرد وگرنه توسط جادوگر 
قدرتمندي به سادگي جايگاه كمينش شناسايي مي شد و همه نقشه هاي اربابش نقش بر آب 

كش و غوصي داد و كمي مي شد ، پس آرام آرام سرش را پايين آورد و به بدن خشك شده اش 
پايين تر رفت، ولي به دليل اينكه اضطراب داشت و تمام حواسش به هري پاتر بود ، پاييش به 
بوته ي كاج يك متري كه پشت سرش بود برخورد كرد و چند تكه برف از نوك درخت خيلي 



 جيب همان طور كه انتظار مي رفت ، پاتر سريع چوبدستي اش را از... سريع بر روي افتاد 
  .... شلوارش در آورد و به سمت درختهاي كاج نشانه رفت 

اوري كه مي دانست كه خيلي سريع توسط پاتر قابل شناسايي هست ، از ترس ديگر نفسش بالا 
مي دانست هيچ راهي جز مرگ در روبرويش قرار ندارد و خيلي زود توسط پاتر كشته ... نمي آمد 

ت ، نه مي توانست چوب دستي اش را از جيب شنلش هيچ راه فراي هم نداش... خواهد شد 
بيرون بياورد و نه اينكه به جاي ديگري جسم يابي كند ، زير قبل از آنكه كاري بكند توسط پاتر 

  ...كه چند متر با او فاصله نداشت طلسم مي شد 
 ...هري هنوز نگاهش بر روي آن درختچه ي كاج بود كه هنوز داشت به ارامي تكان مي خورد 
... سپس نگاهش را از درخچه ها برداشت و به خورشيد كه تا آن زمان طلوع كرده بود برگرداند 

در اين زمان اوري يك نفس راحت ... سپس خيلي آرام دوباره به سمت خانه ي خود پيش رفت 
  ... كشيد كه ناگهان پرنده ي سرخ رنگ رو جيغ كوچكي كشيد و هري باز ،  ايستاد 

همي نيست ، به خورشيد نگاه كن ، هوا داره گرم مي شه و طبيعيه كه برف نه فاكز ، چيز م-
  ... هاي نوك درخت ها اول آب بشه 

سپس دوباره راه خود را ادامه داد تا به لب در آن خانه رسيد و با چوبدستي اش ورد ورود به خانه 
 از آن مكان به قرار هنوز در به صورت كامل بسته نشده بود كه اوري... را گفت و وارد خانه شد 

  ...گاه لرد ولدمورت جسم يابي كرده بود 
***  

مثل ديوانه ها ، پله ها را دوتا دوتا و با سرعت بالا مي رفت ، هر چند كه آن همه راه تا قرار گاه                         
دويده بود ، ولي خبري كه مي خواست به لرد ولدمورت بدهد خيلي مهم بود و مي خواسـت هـر                     

شخصي كه تا آن زمان در خونسردي زبان زد خـاص و عـام بـود ،          ...برسد  چه زودتر به قرار گاه      
خوشـحال  ...حالا سر از پا نمي شناخت و مي خواست هر چه زودتر خبر مهم را به اربابش بدهـد       

بود كه به خاطر جنگ نيمه شب افراد كمي در قرارگاه مانده بود و خيلي سريع مي توانـست بـه                      
  ...لرد سياه برسد

ها سريع بالا رفت و به اتاق سرورش نزديك شد ، دوان دوان خود را به در اتاق رساند                   از راه پله    
  ...و دستش را بالا آورد تا در بزند كه ناگهان در باز شد و لسترنج در روبروي او پديدار شد 

  :با تندي گفت... اوري كه نمي خواست وقتش را با حرف زدن با اين عجوزه پير تلف كند 
  ... سر راه من برو كنار بلاتريكس از-

  :بلاتريكس كه از رفتار اوري يكه خورده بود ، بلند گفت



  ....تو حق نداري با من اينج-
ولي ديگر دير شده بود ، اوري دست بلاتريكس كه بر روي در بود را بـا تحكـم برداشـت و بـه                        

  ....سمت ارباب خود ، يعني لرد ولدمورت كه در آن طرف اتاق در سياهي بود رفت 
  ؟!چه شده اوري-

  ...اوري نگاهي سرشار از هوس و شهوت به اربابش كرد و تعظيم معني داري به او كرد
  ...سرور من-

  :بلاتريكس يك قدم به طرف اوري كه در برابر لردسياه تعضيم برداشت كه ولدمورت گفت
  ...اتاق برو بيرون و در را هم پشت سرت ببندبلا سريع از-

***  
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